
 شناسی زمانگراییِ اولویتی، رویکردی نو در هستیاکنون
 کیاارائه: دکتر حجت ایمانی

 چکیده

گرایی را برای طلاب دینی مانند اکنون در متافیزیک تحلیلی معاصرهای روز فلسفی استاد اشتیاق به بحث

که هر  نظریه وجود دارددر متافیزیک زمان، سه کلانگوید شود. او میشمرد و وارد بحث میمیحسین قابل ت

ایی و سومین نظریه گرابدیایی، دومین نظریه گراکنوندارند. اولین نظریه  هاییبندیتقسیمشان ریزکدام در ذیل

 .دشونمیرقیب هم محسوب  اینها معمولاًبلوک فزاینده است. 

همه  (future)و آینده (present)حال (،past)ایان معتقد هستند که زمان و هویات گذشتهگرابدی

کاربرد  جاهاکه این نظریه کد دهمیدر خلال بحث توضیح  اونحو مساوی وجود دارند و همه واقعی هستند. به

 ، به این خیلی پایبند هستند.کنندمیدارد و کسانی که در متافیزیک کار 

که زمان و  دگویمیایی هم معتقد هست که تنها زمان و هویات حال، وجود دارند و بلوک فزاینده گراکنون

 هویات گذشته و حال موجودند، ولی آینده وجود ندارد.

 یتو )مشتق(و درایوفاندامنتال)بنیادین( ، دشونمیدو مفهومی که تحت گراندینگ توضیح داده به نظر استاد، 

در مفهوم ند گویمیزمانی داریم یا نداریم؟  ما گراندینگ در واقعاًپرسد آیا س از توضیح اینها میپاو  است.

ماتریال و که گراندینگ فقط مخصوص اشیاء  ندگویمییعنی ن نشده،اخذ  «زمانی در» تعریفِچون گراندینگ 

گراندینگ  گفت توانمی. لذا اگر بشود تعمیم داد، تعمیم داد مفهوم گراندینگ را به زمان توانپس میاست، 

 درزمانی داریم.

 

 

 

 الرحمن الرحیم اللهبسم

 خوبی داشته باشم. ارایهالله بتوانم شاءناخیلی خوشحال هستم که در جمع دوستان 

بارة درو  جدید در متافیزیک تحلیلی معاصر تقریباًیکی از مباحث  بحث که مستحضرید، موضوعطورهمان

پا به در متافیزیک  4102از سال  تقریباًاین موضوع طبق تحقیقات بنده و دوستان، متافیزیک زمان هست. 

 بدهد. ارایهیک رویکرد جدیدی در زمان  کندمیسعی  صرفاًعرصه گذاشته است و 

 مرحله خواهد داشت:چند بحث ما 



. چون مسئله ما با دهممییی که درباره زمان هست، توضیح هادهخیلی مختصر درباره ای ،مقدمهدر ابتدا در 

 اپلایداز  آنهابیشتر روی گراندینگ است و به تعبیر  فوکوسشدر متافیزیک معاصر، یعنی این مسئله،  ایمسئله

(applied گراندینگ یا گراندینگ کاربردی استفاده )در متافیزیک زمان آن را و اندکردهو اشباعش  اندکرده 

 .خواهم گفت یعنی درباره نحوه بکارگیری گراندینگ، اندکردهتزریق 

 .کنممی بندیصورتگرایی اولویتی را براساس گراندینگ با کمک گراندینگ، مسئله اکنون بعدازآن

پاسخ بدهند و بعد هم مقایسه  آنبه  کنندمیگرایان اولویتی سعی که اکنون شودمیسه پرسش مطرح 

سه نظریه کلان: اول  آن. هست زمان شناسیهستیگرایی اولویتی و سه نظریه کلان در تطبیقی بین اکنون

 بلوک فزاینده. ۀو سوم نظری ؛گرایی اولویتیگرایی محض در برابر اکنونگرایی، دوم اکنونابدی

 خواهیم داد. موردبحثگرایی اولویتی را اکنون هایانگیزه اللهشاءنهایی، ان در بحثما 

 

 مقدمه

دارند.  هاییبندیتقسیمخودشان باز  هانظریهدر متافیزیک زمان، سه کلان نظریه وجود دارد. چون این 

رقیب هم  اینها معمولاًایی و سومین نظریه بلوک فزاینده است. گرابدیایی، دومین نظریه گراکنوناولین نظریه 

 .دشونمیمحسوب 

همه  (future)و آینده (present)حال (،past)ایان معتقد هستند که زمان و هویات گذشتهگرابدی

که این  دهیممیالله در خلال بحث توضیح شاءنارسیدیم  اگرنحو مساوی وجود دارند و همه واقعی هستند. به

 ، به این خیلی پایبند هستند.کنندمیکاربرد دارد و کسانی که در متافیزیک کار  جاهانظریه ک

که زمان و  دگویمیایی هم معتقد هست که تنها زمان و هویات حال، وجود دارند و بلوک فزاینده گراکنون

تصویرشان  آنهاوجودند، ولی آینده وجود ندارد. )وجه تسمیه این مورد به این است که هویات گذشته و حال م

 .(سازندمیو ساختمان زمان را  شودمیگذشته بر روی آینده سوار گویا است که  طوراین

ایی گراکنونایی اولویتی است. گراکنونبدهم،  ارایهخدمت شما  خواهممیدر مقابل رویکرد جدیدی که 

 ایی محض هست. گراکنوناولویتی شبیه 

 گراییاکنون هایویژگی

با این ویژگی  بعداً) اول اینکه تنها هویات اکنون به نحو بنیادین وجود دارند.دو ویژگی دارد.  گراییاکنون

بنیادین کار داریم. واژه بنیادین در اینجا مهم است. خواهیم گفت که چه نوع بنیادینی مقصود است. بنیادین هم 

 تقسیماتی دارد.( 



. )من کلمه گراند را ترجمه دشونمیدوم اینکه هویات گذشته و آینده موجودند اما بر هویات اکنون، گراند 

 در بحثبرای اینکه دوستان  فعلاًهم ندارم بر اینکه این ترجمه درست هست. ولی به ابتناء. اصراری  امکرده

 گراندینگ یعنی ابتناء. مگویمیدچار مشکل نشوند، بنده 

 گراندینگ چیست؟ 

کار داریم  آنیکی از مباحث جدید در متافیزیک معاصر، بحث وابستگی وجودی است. گراندینگ که ما با 

خودش یک دامنه و ادبیات  ایننسبت.  یا رابطه ندگویمی آن، یک مفهومی ست که به کنیممیرا استفاده  آنو 

، گیردمیقرار وابستگی وجودی  آن. ولی یکی از مباحثی که تحت شویمنمیدارد که ما واردش  ایگسترده

 گراندینگ است.

چیست. در این مسئله که برخی هویات در نظر وجودی، وابسته به وابستگی وجودی من توضیح دادم که 

و  هامجموعه مثلاً ؛امآوردهرا نیاوردم. فقط چند موردشان را  اشهمه، زنندمیی که هایمثال. دیگرندهویات 

پنیر، وجودشان وابسته  هایحفرهو  هاسوراخی که معروف است، هایمثالاعضایشان وابستگی وجودی دارند. یا 

سویسی است.( یا حقایق هنجاری وابستگی وجودی به حقایق فیزیکی دارند  پنیرهایمنظورشان ) به پنیر است.

 دیگر. هامثالو 

تقسیمات وابستگی وجودی دارند؟ چون خود  ایوابستگیچه نوع  واقعاًبحث زیاد است.  هامثالدر این 

 دیگر است. چیزهایشال و ن، اسِیکبه نحو ژنر وابستگی هاوقتمختلفی دارد. گاهی 

 ایرابطهچه نوع این است و یک رابطه است.  وابستگی وجودیصحبت سر این بود که گراندینگ تحت 

از حیث  درواقعمفهوم گراندینگ  ندگویمی، کنندمیکه بحث طورآن؟ فهمیممیچه  است ؟ ما از گراندینگ

را تعریف  آن توانیمنمیاست یا  ایرابطهبگوییم چه نوع  توانیمنمییعنی ما . یک مفهوم بدیهی استمتافیزیکی 

یا ضرورت را بگویید که وجود  خواهیدمیخودمان وقتی  ۀشما در فلسف مثلاً .فهمیدمی طوراینبکنیم. خود شما 

اللفظ  وجود تعریف ندارد. هر تعریفی که بشود یا ناقص است، یا دور است یا شرحُ یمگویمی، فهمیممیچطور 

 است؟  ایرابطهاما این چه نوع  ؛الاسم است یا شرحُ

 را ی دیگریهاویژگیالبته بعضی از وجود دارد.  نظراتفاق تقریباًکه گراندینگ دارد،  اییژگیودر این سه 

 . امنیاوردهمن  اندکردهکه بیان 

 درواقع و باء، جیم را؛ کندمیالف، باء را گراند  یمگویمییعنی چه؟ یعنی وقتی  ؛رابطه، رابطه متعدی است

 یعنی جیم هم مبتنی بر الف هست.  ؛گراند بکند تواندمیهم الف، جیم را 

است. یعنی اگر چیزی بدیهی یا اساس باشد و غیر انعکاسی یک ویژگی دیگر این است که گراندینگ، 

که هر چیزی  اندگفتهو  انددادهاین را تعمیم  درواقع. یا شودمینچیز روی خودش گراند  آنباشد،  آناصالت با 



دیگر قرار بگیرد، اما اینکه روی خودش گراند بشود معنا  چیزیکگراند  تواندمی. شودمینروی خودش گراند 

 ندارد.

غیر اگر  .شودمینغیر انعکاسی ست یعنی چیزی روی خودش گراند  یمگویمیحالا گراندینگ وقتی 

درست  آننامتقارن هم هست؛ یعنی معنایش این است که اگر الف، باء را گراند بکند، برعکس ، باشد انعکاسی

 .بود ی گراندینگهاویژگینیست. این از 

در ساختار  خواهیممیبدیهی است که ما حتی بعضی از مفاهیم دیگر را که  قدرآنگراندینگ  ندگویمی

 فرضپیش. چون گراندینگ یک مفهوم بدیهی است، دهیممیمتافیزیکی توضیح بدهیم، با گراندینگ توضیح 

 .است )مشتق( یتوو درایوفاندامنتال)بنیادین( ، دشونمیدو مفهومی که تحت گراندینگ توضیح داده  مثلاً .است

گراندینگ مقصودمان چیست؟ وقتی گفتیم  یمگویمیقتی ومقصودمان چیست؟ بنیادین  یمگویمیوقتی 

. اگر گفتیم که ایکس مشتق است، معادل مشتق کندمینی ایکس را گراند چیزهیچایکس بنیادین است، یعنی 

 .کندمییعنی چیزی ایکس را گراند  ؛استیتیو درایو

، همان مثال پنیر کندمیایکس مشتق است، یعنی چیزی را گراند  یمگویمی. وقتی زنممیحالا همنیجا مثال 

 آنبر خود پنیر. حالا نحوه گراندشدن  شودمی درواقع گراندی پنیر هاسوراخ ندگویمیرا شما در نظر بگیرید. 

 .یمگویمی چطور است را خدمت شما

ایی گراکنونسراغ هویات بنیادین. چون هویات بنیادین در  رویممیپس طبق این تمایز بنیادین و مشتق، 

فقط هویات اکنون  معتقدند آنهاایی اولویتی گفتیم که گراکنوناولویتی مهم است. یادتان باشد که در تعریف 

 نحو بنیادین وجود دارند.به

 ی دارند:یهاتفاوتحالا هویات بنیادین و هویات مشتق را بررسی کنیم. هویات بنیادین و مشتق 

هم وجود دارند. هویات مشتق  هامشتق بااینکه، از هویات مشتق هستند ترواقعی ،اینکه هویات بنیادین ییک

در همین مثال پنیر  مثلاً ؛آیندمیوجود یعنی به همراه وجود بنیادین ها هم به ؛پرتاب آزاد هستند شافربه گفته 

 مشتق است، یمگویمی. وقتی دشونمیخلق هم ش هایحفره، به همراه پنیر، شودمیدقت کنید. وقتی پنیر درست 

 نظر بگیرید.در هاحفرههمین 

 آیارا سواری ترجمه کنیم بجای ابتناء(،  آنگراندینگ )اگر  ۀبرای اینکه مطلب روشن بشود، این رابط :سؤال

 است یا سوارکردن؟ سوارشدن

 .امدیدهتعبیر کرد. البته من چنین تعبیری ن توانمیرا  هر دوتایشجواب: 

 را؟ هاسوراخ کندمیپنیر را، یا پنیر گراند  کنندمیی پنیر گراند هاسوراخ :سؤالادامه 

 را. هاسوراخ کندمیپنیر گراند  جواب:



 .هاسوراخبه  دهدمییعنی پنیر سواری  ؛دشونمیگراند  هاسوراخپس  ادامه:

 بله درست است. جواب:

باشد  سوارشدننیست که هم  ایرابطهدر توضیح شما این بود که این رابطه نامتقارن است. پس یک  ادامه:

 شودمیاین  و ؛روی پنیر شودمیسوار  هاسوراخیعنی  ؛باید درست باشد اینهادادن! یکی از و هم سواری

)یا گراندِ( و اساس و بیس  زمینه ،نیریعنی پ ؛دارد هاسوراخاست که پنیر با  ایرابطهدیگر،  ۀگراندینگ. رابط

با پنیر دارد  هاسوراخکه را  ایرابطهگراندینگ.  ندگویمیدارد ن هاسوراخکه پنیر با را  ایرابطه. شودمی هاسوراخ

 .ندگویمی گراندینگ

تعبیر درست است. باید متعارف بفهمیم. در ادبیات من ندیدم که با این دقت صحبت کنند!  نظرم به جواب:

 .کنندمیکل خود گراندینگ را تعریف طوربه، کنندمیوقتی از گراندینگ صحبت 

 دادن؟است یا سواری سوارشدنخب گراندینگ چیست؟ رابطه  ادامه:

 درست است. دوطرفه است. به نظرمهردو تعبیر  جواب:

 شما گفتید نامتقارن است. ادامه:

که دارد مشتق را گراند  فانتامنتال آنکه  ندگویمیی جهتازآننامتقارن است  ندگویمیکه  اینها جواب:

 طورایننامتقارن است. نه  ندگویمیرا گراند بکند. از این حیث  دامنتالفان تواندنمی وقتهیچ، مشتق کندمی

 !کنیدمیمطلق که شما برداشت 

ی پنیر و پنیر هاسوراخباشد از جهت اساس بر بناء، بنابراین مثال  ایرابطهپس اگر رابطه گراندینگ  ادامه:

 مثال خوبی نیست.

. من وقتی گفتم که رابطه گراندینگ امنیاوردهرا  آنهاکه من همه  زنندمیی هایمثالمهم نیست!  اصلاً جواب:

گراندی و  شودمی هاسوراخو  کندمیرا گراند  هاسوراخدر این مثال، . است مثل پنیر جهتازایننامتقارن است، 

 گراندر. شودمیپنیر 

 پس رابطه گراندینگ رابطه اساس با بناء است، نه رابطه بناء با اساس. ادامه:

را رد  هابحثاین  خواهممیدر این مثال طبق همین تعریفی که بنده کردم، بله درست است. من  جواب:

 کنم، بروم سر اصل مطلب.

 ادامه بحث



زمانی اخذ  تعریف در ،چون در مفهوم گراندینگند گویمیزمانی داریم یا نداریم؟  ما گراندینگ در واقعاً

مفهوم گراندینگ را به  توانمیپس ماتریال است، و که گراندینگ فقط مخصوص اشیاء  ندگویمییعنی ن ،نشده

 درزمانی داریم. گراندینگِ گفت توانمی. لذا اگر بشود تعمیم داد، تعمیم داد زمان

. مثل پنیر که از شودمیگراند  ،زمانی یعنی چی؟ یعنی هویت الف در زمان ب، توسط هویت دیگری در

 .کندمیش را هم گراند هایحفرهپنیر هست،  کهان یعنی همزم ؛این قسم است

 آقای. البته دو مونیز داریم. امثال نوشته است یک مقاله بنام مونیزر شاف آقایآیا گراندِ در زمانی داریم؟ 

استفاده بکنیم و گراندینگ درزمانی هم ر از مونیز شاف توانمی دگویمیایی است، گراکنونکه طرفدار بارُن سم

 بسط بدهیم.به زمان گراندینگ را  توانیممییعنی  ؛داشته باشیم

وجود نتامنتال یک فا دگویمیشافر  آقایر جهان وجود دارد. بنیادین دطبق مونیزم اولویتی تنها یک هویت 

 .کندمیو اجزاء خودش را گراند  هاپارتجهان است که  خود جهان است. ،آندارد و 

 یتمام. جهان، کندمیاین هویت مبانی وجودشناسی را برای تمام اشیاء انضمامی مشتق جهان را فراهم 

 صورتبه، پس باید کندمیرا گراند اجزای زمانی باشد، در هر زمان  طوراین. اگر کندمیرا گراند  اجزاءش

 داشته باشیم. است(تمپرال پارت درزمانی، اجزاء زمانی )منظورم 

 تمپرالقبول ندارند جهان  هابعضیچون ) ستاز اجزاء زمانی  مملوّقبول نداشته باشید که جهان  هم اگر

مثل میز و صندلی که  ؛اندجهاناجزاء خاص  ،ست که خودااز هویاتی  مملوّدارد( ولی قبول دارید که  پارت

مفهوم  توانمی. پس کنندمی، این اجزاء زمانی را گراند «درزمانی» صورتبهخودشان اجزاء زمانی دارند و جهان 

 هم تعمیم داد. «درزمانی»گراندینگ را به 

استفاده کرد. البته  شودمیگفته بود که سمبارُن  آقایاما  ؛گراندینگ درزمانی نداریمچون گفته بودند ما 

 قبول کرده باشد.شافر این را معلوم نیست که 

 زمانیهمیادین و مشتق نچطور هست؟ ب زمانیهمکه بنیادین مشتق  یمگویمیتوضیحات این اساس حالا بر

بر ذرات الآن ، (باشدفندامنتال یک  عنوانبهاگر ) باگر فرض بکنیم همین سی مثلاً ؛چهار قسم است درواقع

که مثال معروفی ورها همان دایناس ،گذشته هایجمعباشیم در اترنالیست اگر  مثلاً. یا شودمیخودش گراند 

 که ذرات بنیادین باشند. دشونمیبر ذرات خودشان گراند ورها ، دایناسندگویمیست ا

 .دهیممیو توضیح  کنیممی بندیتقسیم طوراین درواقعحالا طبق این حرف، 

است. ایکس بنیادین است، یعنی  زمانیهمایکس  یمگویمیدرزمانی.  زمانیهمیعنی بنیادین مشتق  زمانیهم

. کندمینایکس را گراند  ،زمانیهم صورتبهدر تی  چیزهیچاگر ایکس در زمان تی واقع شده باشد، آنگاه 

ایکس را  زمانیهم صورتبهایکس مشتق است یعنی اگر ایکس در تی واقع شده باشد، آنگاه چیزی در تی 



مشتق  شودمیبنیادین. خود سیب  :شودمیذرات، نسبت به سیب  شودمیاولش . مثل سیب ؛کندمیگراند 

 .دشونمیبر خود پنیر گراند  زمانهمپنیر،  هایحفرههم هست.  پنیرهادرزمانی. همان مثال  صورتبه

: ایکس بنیادین است یعنی اگر ایکس در زمان تی واقع شده باشد، آنگاه است طوریایندرزمانی هم 

که تی استار با تی باشد؟ طوریهدر زمان تی استار وجود ندارد ب چیزهیچ ،دو؛ است اسبنیادین  ،یک :ایکس

کند. این قسم بنیادین، مطلق گراند ایکس را  زمانیهم صورتبهنحوی باشد که البته باید بگوییم نباشد اینجا و به

. ایکس مشتق است یعنی اگر ایکس در زمان تی شناسیممیفر هم همان مثالی است که گفتیم از شا مثالشاست. 

است که نحوی نیست و بهار که تی با تی استطوریهوجود دارد بار واقع شده باشد، آنگاه چیزی در تی است

 .کندمیدرزمانی ایکس را گراند  صورتبه

 چیست؟ ندگویمیکه گرایان اولویتی اکنون. ایی اولویتی براساس گراندینگگراکنون بندیصورتحالا، 

هویت گذشته و آینده هم هستند  وگرچه وجود دارد «اکنون»تنها هویت به صورت بنیادین ند گویمیآنها 

 شود:میاین جوری  شود.میند گرا اکنونهویت  قطاما ف

ات مشتق هستند و بر هویّ ،ات گذشته و آیندهصورت بنیادین وجود دارد و هویّات اکنون بهالف( تنها هویّ

ش این ابندی اصلیندینگ همزمانی در زمانی صورتگرا اکنونحالا با تمایز  .دشونمیند گرا اکنونات هویّ

 :شودمیجوری 

در زمانی نیست،  در زمانی وجود دارند و هیچ هویت اکنون مشتقِ بنیادینِصورت ات حال بههویّ تنها (0

 .نیست دیگردر زمانی  د باشد ولی مشتقِتوانمیمشتق اسم  مثلاًهست البته شاید باشد و 

مشتق همزمانی در زمانی  (هر دو تا درست است)بنیادین همزمانی و یا  ،تمام آن هویات گذشته و آینده (4

م محض شاید محض درست گویمیمن )محض  ییِگرااکنونواقع تفاوت در .دشونمیند گرا اکنونهستند که به 

یان گرااکنون در اولی یعنی وان بی .هاها هستند درمقابل پررتی پریتینستمعروف به سیروزپریتینست (نباشد

صورت بنیادین در زمانی ما این را قبول داریم که هویات را به ،ند بلهگویمییک بی را قبول دارند  ،محض

هایی ارهزسازی گصادق شانچون دغدغه .صورت مشتق در زمانی نیستهیچ هویت اکنون هم به وجود دارند و

که آنها قبول ندارند یعنی ادعای یک چیزی هست  ،د اما دویک را قبول دارن لذا که مربوط به گذشته هست

های مربوط به گذشته صادق ارهزطبق آن نه تنها اکنون گ یان اولویتی قبول دارند وگرااکنونجدیدی هست که 

 .کندمیوجود آنها را هم گراند  ،گردند بلکه این ایدهمی

این مقاله خیلی هم مهم است که  .پراپرتیست andنوشته بود پرپرتیست  0991ای بیگلو در یک مقاله

چون . کندمیرا قبول ندارم و استدلال  محضم یعنی هیچ جهان اترنالیستی د من پرزنتیستِگویمیهمان ابتدا 

 .شودمیتا اشکال به آنها چند یان که گرااکنوناش این است که پرزنتیستها یا دغدغه



یعنی اینکه است. های مربوط به گذشته ارهسازی گزترین اشکالات آنها همین بحث صادقیکی از مهم مثلاً

 ۀاین جمل، وجود دارندید تنها هویت بنیادین الآن گویمیاگر شما  .م ارسطو شاگرد افلاطون بودگویمیمن  مثلاً

 !؟دهیدآن وقت شما به چی دارید ارجاع می و نه ارسطوییو نه افلاطونی هست  ،ساز نداردما در اینجا صادق

ی محض گرااکنوناو یک  ؟و دغدغه آنها را چه طور باید توجیه کرد سته سازیبیگلو صادق ۀچون دغدغ

 .دیک بی را قبول دارد اما دوی بی را قبول نداراست و 

این از  .قبول داریم اهم دوی بی رو قبول داریم  ابی ر ند ما هم یکِگویمیاولویتی  یانِگرااکنوناما 

 بود. یی اولویتی و گراندینگگرااکنونبندی بیسیک اولیه در صورت

طورکه یعنی همان .اولویتی شبیه مونیزم شافری استیی گرااکنونشود استفاده کرد که جا میحالا از همین

نحو در زمان گراند چیز را بهخود جهان است که همه ،د فقط یک فاندامنتال وجود دارد و آنگویمیگفتم شافر 

 .ندکنمیدر زمانی هستند و گذشته و آینده را گراند  اکنونهویات ند تنها گویمییان اولویتی هم گرااکنون کند.می

 ا اینقدر در مورد بنیادین در زمانی یا فاندامنتال دی یا دایکرانیک فاندامنتال صحبت کردیم.م

اش از آقای بیگلو در همان مقالهدهند. یان اولویتی به آن پاسخ میگرااکنون پرسش داریم که معمولاًچند ما 

هایی هستند که جهان ویژگی (زمانی هاییا ویژگی)ها د تنسپراپرتیگویمیو د کنمیواژه تنسپراپرتی استفاده 

ها د اگر ما تنسپراپرتیگویمیو  کندمیها استفاده اش مفصل از همین تنسپراپرتیدر مقاله . اوهمیشه آنها را دارد

 . گذشته را هم درواقع تبیین کردهای گزارهشود صدق را به میدان بیاوریم می

بودگی جهان که دایناسورها وجود داشتند یا که اینچنینست ازند این میتنسپراپرتی در حالا مثالی که 

ست که اکنون جهان این را ا بودگی یک ویژگیچنیناین .چنین ویژگی جهان که رباتها وجود خواهند داشتاین

 .این ویژگی را اکنون جهان دارد .ستا یک ویژگیاین بودگی جهان که دایناسورها وجود دارند اینچنین .دارد

ی گرااکنونچون ایشان است. توضیح دادم الآن  های بیگلو کهاین است که بگوییم تنسپراپرتییک گزینه 

هایی که او معرفی پس تنها تنسپراپرتی .گذشته و هم حال و آینده نیست قایل به گراندشدنِو محض است 

 .سازی مهم است و کاربرد دارندبرای صادق کندمی

 ؟شودمیدهید که گذشته چطور بر حال گراند : بیشتر توضیح میاستاد طالقانی

ها را اگر تنسپراپرتی .ها هستنددهند تنسپراپرتیفری که در اکنون میآ: ببینید در اکنون چی هست؟ جواب

های گزارهتنیزپروپرتیها دو مدل هستند: یک مدلی که بیگلو به اینکه صدق  این ،بعنوان فاندامنتال دی قبول کنیم

های اکنون جهان توسط همین تنسپراپرتی ؟شونددرواقع توجیه کند گفت چطور آنها صادق میگذشته در آینده 

 .های اکنون جهان تبدیل کردفاندامنتالهای دی را به تنسپراپرتی



دیگرفاندامنتال نیست یعنی مشتق و  )مشتق است(این داریو .دیروز من از سفر بازگشتم مثلاًاستاد طالقانی: 

وجود داشت  وجود دارد نه اینکه قبلاًالآن  جود دارد این واقعیت مربوط به گذشته،بنیادی نیست ولی و

ای که قابل ارائه است حالا این ایده .شوندها نابود میآن قبلی ،ییگرااکنونچیزهایی که وجود دارند طبق 

 شودمیپیوندد معدوم ناز حال به گذشته میو دمادم خواهد بگوید آن چیزهایی که مربوط به گذشته است می

سوار  نروی الآیعنی  .شودروی وضعیت حال گراند میبلکه ایستد آنها موجودند اما روی پای خود نمی

 .شودمی

شود اگر اکنونی وجود نداشته باشد حقایق مربوط به اش این میاگر اکنونی وجود نداشته باشد نتیجهنتیجه: 

اما در حال حاضر که اکنونی وجود دارد  ؛آینده هم وجود ندارد گذشته وجود ندارد چنانکه حقایق مربوط به

 .حقایق مربوط به آینده هم احیاناً و پس هم حقایق مربوط به گذشته وجود دارند

حقایق مربوط به گذشته ، چون اکنون وجود دارد .بحثم مربوط به حقایق مربوط به گذشته است من فعلاً

رسد که شهودی به نظر می ؟الآن شود رویچه گذشته دارد گراند میال این است که یعنی ؤس .وجود دارند

شود نه اینکه گذشته سوار می .روی گذشته شودسوار می دارد دارد روی گذشته یا آیندهالآن  یعنی !وارونه است

 !الآن روی

یا آینده بر  بر گذشته شودمیسوار الآن  م این دو نکته آخری که فرمودیدکنمی: من فکر کیااستاد ایمانی

بله اگر کسی آن طوری باشد آن  .های گرین بلاکتیوریهای اترنالیستی یا به جهانذهن من رفت به جهان ،آن

د چطور توجیه کنیم من گویمی .زندی اولویتی است این حرف را نمیگرااکنونکسی که گرنه زند وحرف را می

یان اولویتی گرااکنونفری که آ .شودطور صادق می خواهید بگویید این گزاره چهاز سفر برگشتم درسته می

 کدام ویژگی ؟نظر بگیرید جهان همین اکنون این ویژگی را دارد یا نهند اکنون را درگویمیدهند این است می

اکنون جهان  ؟جهان این را اکنون دارد یا ندارد .ستامهم  اینکه شما دیروز از سفر برگشتید این یک ویژگی را؟

یعنی این ویژگی خیلی مهم است  .کندمیپس اگر دارد گراند  .اید را داردکه شما از سفر برگشته این ویژگی

  .تنسپراپرتیهای بیگلویی همین است

ند اگر ما تنسپراپرتیهای بیگلورا بگیریم با توجه به گویمیاما فرق بیگلو با امثال بالون یا بکوییم کمَِرون آنها 

خوریم های اترنالیستی را قبول ندارم به مشکل میجهان سریزپرزنتیستم اصلاً  یکد من اصلاگویمیاینکه بیگلو 

بگویند  دکه پراتیپرزینت هستن اما این آقا یا کسانی .ند گراند کنند یا تعمیم کنندتوانمیاما اگر نهایتش صدقش را 

چنین بود که شما از سفر این ویژگی که این .ندگویمییان اولویتی گرااکنونست که ا این ویژگی همان ویژگی

صورت فاندامنتال هست همیشه هم جهان دارد و همین ویژگی که به ،اید یا برگشتید این ویژگی را اکنونبرگشته



بیشتر از  کندمیرا گراند است آن چیزی که مربوط به گذشته و یا حتی آینده  ،فاندامنتال هست و دی هم هست

 .م توضیح دهمتوانیماین را من دیگر ن

های گذشته و این ویژگی را اکنون جهان دارد یا این ویژگی را زمان اکنون دارد این ویژگی استاد طالقانی:

 ؟؟ جهانِ در زمان کنونیاست آینده را زمان کنونی دارد ایده این

 .در زمان اکنون مشکلی ندارد بگویید جهانِ توانیدمی: بله کیااستاد ایمانی

هایی چنین ویژگی یولی اگر بگویید جهان کنون .شودمیمعنا : اگر چنین چیزی بگوییم بیطالقانیاستاد 

 گاهیدولی بحث بر سر این است که پرزنتیست دیدگاهی است در مورد خود زمان یا دی ؛دارد پذیرفتنی است

 ؟ست در مورد هویّات زمانا

 .: در مورد هویّات زمانکیااستاد ایمانی

 هایی است در مورد نیچرِند اینها دیدگاهگویمیدهند که خیلی جاها وقتی توضیح میحالی: درنیاستاد طالقا

 .زمان و این تعبیر درست نیست

از اشیاء زمان جدا کنید اگر فوردایمرشونالیز باشید  توانیدمیشما زمان را ن .: اشکالی نداردکیااستاد ایمانی

 ؟ید از جهان کنونیکنمیرا جدا زمان شما چرا  ؟اینها را جدا کنید توانیدمیچطور 

اش این است که ایده (به تعبیر شما)ی تقدّمی گرااکنونم که این کنمیطور مطرح : پس ایناستاد طالقانی

های نه اینکه ویژگی .د روی واقعیّات مربوط به اکنونشونمیسوار  ،مربوط به گذشته (هایواقعیت)های فکت

درایو هستند و گراند  ،تنسپراپرتیهای گذشته ونونی فاندامنتال هستند تنسپراپرتیهای کُ .کنونی هستند زمانِ

 .شوند روی اینهامی

صورت فاندامنتال در اکنون ست از نظر اینها که به. ویژگی تنسپراپرتیهااین نیست : اصلاًکیااستاد ایمانی

های اس و درایوتیوهای اس هستند گذشته فاندامنتالتنسپراپرتیها در گذشته نیستند در  اصلاً .جهان وجود دارند

ولی  .دارند روی ذرات گراند می شوند هستند و امثال اینها مثلاًهمان ذرّات و همان دایناسورها که یعنی 

 .م بگویمتوانمیست حالا تعبیر بهتر از این نا تنسپراپرتیها فقط و فقط مخصوص به جهانِ کنونی

ست و آن چیزی که ا کنونی و های فعلیچیزی که اساس و گراند است تنسیپراپرتی: پس آن استاد طالقانی

 شودمیهای مربوط به گراندینگ رِلاتا یا طرف . پسشود حقایق مربوط به گذشته استرویش سوار می

های مربوط به گذشته که روی این سوار و حقایق یا فکت )که یک طرفه و اساس است(تنسپراپرتیهای اکنون 

 ؟ شوند آیا تعبیر شما این استمی



بعنوان فاندامنتال گفتند  اخدمت شما گفتم کسانی که تنسپراپرتیها ر. : بله همین استاکیاستاد ایمانی

فر جدید آیک  توانیدمیگویید فاندامنتالهای دی اینها نیستند شما ممکن است ب .ند اصراری ندارنددهپیشنهاد می

 .زمان را توضیح ندادم رهنوز من گذ .طوری تعبیر کنیدبهتر است این ندبدهید اصراری نیست ولی گفت

من بقیه را هم  .ندکنمیست که در آنتولوژی زمان دارند کار ا همه کسانیل گذر زمان: این بحث مشک

ش هم مال همین اشوند به اسپایتلای تئوری و ارسزسایزتئوری که یکینیاوردم چون خود پرزینتها هم تقسیم می

 .یمکنمیبحث  ست که ما اینجا فعلاًا یی اولویتیگراوناکن

ند دو تا موتیویِشن هست که اینها برای دفاع کنمییان اولویتی استفاده گرااکنونکه  دو تا انگیزه هست

 .گیرندیی اولویتی به کار میگرااکنون

یی محض است( آنها دو گرااکنونهای ها همان انگیزهیی )ضمنا انگیزهگرااکنونیک انگیزه که اینها معتقدند 

بگوید ما  خواهدمی است. ش بهترییی نسبت به رقیبهاگرااکنونند کنمیشان دفاع تا انگیزه دارند که از انگیزهای

 .یمکنمیها استفاده از همان انگیزههای خودمان در جهت دفاع از نظریه

البته بحث شهود  .کندمیه زمان بهتر برآورده نسبت ب یی شهودات متعارف ما راگرااکنوناول اینکه  ةانگیز

ند هذا اول الکلام گویمیخواهند یک دلیلی بیاورند ست که هرجا میاتحلیلی  ۀدر فلسف یک جریانی هم واقعاً

شهودات یک بحث معرفتی و خیلی هم جدّی است زیبرمن، مریکس، مارکوسیان ،تَلِنت  . که شهود ما زودتر ...

یی در گرااکنونمارکوسیان اصلا یک مقاله دارد که چاپ شده زیبرمن یک تبیینی کرده گفته چطور این . . و..

شهود همترازی یا پرتی چیست؟  .یَلِتیپرَِتی و رِ :شهود بر دوقسم است .دکنواقع شهودات ما را پشتیبانی می

یز خاصیّ نسبت به آن دو دارد که ویژه یعنی گذشته حال و آینده از نظر متافیزیکی برابر نیستند و زمان حال چ

ی در درحقیقت این توضیح ناهمترازی بود  .عبارتشان همین است .ند اسپشالتینگی داردگویمی .باشدخودش می

دو تا شهود  .تر است از گذشته و آیندهاما اکنون واقعی ؛نداَواقعیالآن  رسد گذشته و آینده مثلبه نظر می .زمان

ولی  غندااشکال اینجاست که هر دو واقعی .تر استند ولی اکنون واقعیاگذشته و آینده واقعیود شاینها می

 ،بله .کندمیشهود اول را اشباع  ،این انگیزه اول اینها ادعایشان این است که اترنالیسم و بلوک فزاینده .ناهمتراز

این شهود ما را فقط  کندمیا اشباع ناین شهود ر گوید. او میاما دومی را قبول ندارند ؛فزاینده نیستند

 .کندمیکه آنها اشباع ن کندمییی اشباع گرااکنونیی اولویتی یا گرااکنون

ما هزینه  .دار استنگی است که این هم بحثش دامنهؤومملاحظات کم، ییگرااکنوناز دوم دفاع  ةانگیز

چرا اینقدر  پس خلوت بکنیم بهتر است ان رامهرچه آنتلوژی . یعنیرا هرچه کمتر بدهیم بهتر است لآنتولوژیکا

ند گویمی .وجود دارد... های گذشته، حال آینده وما اگر اترنالیسم بشویم قائلیم که جهان مثلاً .شلوغش بکنیم

  .تر کنید بهتر استلوژی را خلوتوچه که شما آنتهر



فیزیک هر در متا. گریشنکانسی ونگی یامؤملاحظات کم :ندگویمییان به این انگیزه که به آن گرااکنون

در پیش بگیرد به عنوان مبنایی برای ترجیح آن نسبت به رقیبان در نظر گرفته  اونگی رمؤتئوری که رده کم

دونم ای؟ آقای تلنت نمیونگیمؤرجحان داد. اما چه نوع کم توانمییی را گرااکنونبه همین دلیل  .شودمی

: این ویدگمید و کنمیتقسیم  ؤونگی رامکه ملاحظات کم ای دارددم رفته، یک مقالهایالآن  هست یاکمَِرون 

یعنی کوان تیتیوز پارسیمونی جویی کیفی هست و گاهی کمی است. ها دو مدل هستند گاهی صرفهجوییصرفه

که ویند گیان میگرااکنوناصل، یی توسط این گرااکنونو کوالتی پارسیمونی که حالا ما کوانت و کوال داریم. 

 .دکنساپورت می انها رآاین اصل 

یی اولویتی مفیدند اما نباید تصورکرد گرااکنونهای پرزنتیست برای توجیه پایانی اینکه اگر چه انگیزه ۀنکت

یی اولویتی گرااکنوناساسی این است که  اشکالاتی به آن شده نکتۀ ها خود عاری از اشکالند که واقعاًاین انگیزه

 مورد توجه جدّی قرار بگیرد. ،نظریّات آنتولوژی زمان خوب است در کنار دیگر


